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ایران نامه 

گذری برتاریخ ایجاد نخستین کودکستان‌ها در جهان، ایران و مشهد

روایتی به‌قشنگی و دل‌نشینی بچه‌ها

ــا  ــر ســـــــــــــال1837 مــــــیــــــادی، بـــــرابـــــر ب ــ ــب ــامــ ــ ــت ــ ــپ ــد| 16ســ ــرخ ف
ــه یــک معلم  ــدی، »فـــردریـــک فــریــبــل« ک ــی ــورش ــور‌1216خ ــری ــه ش
آلمانی است، در سروکله زدن با دانش‌آموزانش متوجه می‌شود 
کودکان با بازی کردن بهتر یاد می‌گیرند؛ برای همین ابتدای کار، 
اسباب‌بازی‌هایی را با هدف آموزش نکاتی که در نظر دارد، اختراع 
می‌کند. او در ادامه متوجه می‌شود که محیط شاد و فضای آمیخته 
به رنگ نیز در آموزش این گروه سنی، بسیار مؤثر است، پس تصمیم 
می‌گیرد فضایی متفاوت از کلاس درس برای دانش‌آموزانش ایجاد 

کند.
این ایده‌ها در مدتی کوتاه به کودکستان تبدیل می‌شود و فریبل 
نام آن را »باغ کودکان« می‌گذارد. در باغ کودکان فریبل، معلمان 
وظیفه دارند نوآوری‌ها و خلاقیت کودکان را طراحی و هدایت کنند. 
او همچنین برای آموزش کودکان برنامه‌ریزی درسی‌ای متفاوت با 
آنچه تا آن‌زمان رایج بوده است، در نظر می‌گیرد. اندیشه او پس از 
اندک‌زمانی در اروپا و سپس در دیگر‌نقاط جهان منتشر می‌شود 

و تعریفش به محافل ایرانی هم می‌رسد. 

ــرآن می‌شوند کــه در ایـــران هم  در اواخـــر دوره قــاجــار عـــده‌ای ب
کنند. »‌جبار  کودکان آلمان تأسیس  مؤسسه‌هایی مشابه بــاغ 
عسکرزاده« که یکی از ارامنه تبریز است، پس از بازدید از کودکستان 
ارامنه در ارمنستان، به تشویق »ابوالقاسم فیوضات« که در آن دوره 
بر صندلیِ مدیرکلی فرهنگ آذربایجان تکیه زده بوده است، اولین 
کودکستان ایران را زیر نظر وزارت معارف در سال‌1303خورشیدی 

راه‌اندازی می‌کند.
عسکرزاده در ادامه به تقلید از »فریبل« محل تازه‌تأسیس را »باغچه 
اطفال« و خود را »‌باغچه‌بان« می‌نامد. از خاطرات او برمی‌آید که 
تأسیس چنین فضایی در ایران چندان آسان نبوده است؛ چون 
پیش‌ازآن در نظام آموزشی ایران چنین مرکزی تعریف نشده بوده 
و وسایل تربیتی متناسب با آن وجود نداشته است و افزون‌بر‌آن 
آموزش کودکان در کودکستان متفاوت از نوع آموزشی بوده که 
در مدرسه ارائه می‌شده و خانواده‌ها به‌دلیل ناآشنایی، چندان 
این شیوه را نمی‌پسندیده‌اند. باغچه‌بان می‌نویسد این کار او جز 
از سوی گروه کم‌شمار تحصیل‌کرده‌ها و فرنگ‌رفته‌ها، با حمایت 
کسی مواجه نمی‌شود. این‌ها اما باغچه‌بان را دلسرد نمی‌کند. 
کودکستان برای آموزش نیاز به قصه، سرود، نمایشنامه و بازی 
دارد و باغچه‌بان با ابتکار خود، این امکانات موردنیاز را فراهم 
می‌سازد. او با کمک قصه‌های عامیانه و به‌یادگارمانده از دوران 
کودکی خود برای کودکان شعر و نمایشنامه می‌نویسد و صحنه‌های 

نمایش را طراحی می‌کند.
باغچه‌بان همچنین با تجربه‌هایی که از باغچه اطفال تبریز به 
دست آورده است، در شیراز هم کودکستانی مشابه را سقف و ستون 
می‌زند. مدتی بعد آمارها نشان می‌دهد کودکانی که به کودکستان 
می‌روند نسبت به کودکستان‌نرفته‌ها از پیشرفت تحصیلی بیشتری 
برخوردارند و این اتفاق دهان‌به‌دهان می‌چرخد و کودکستان از 
سوی خانواده‌های ایرانی با اقبال روبه‌رو می‌شود. این استقبال 
شورای‌عالی‌معارف را بر آن می‌دارد تا در سال‌‌1312خورشیدی، 
نظام‌نامه‌ای هشت‌ماده‌ای بنویسد و مجوز تأسیس کودکستان‌ها 
کند. در نظام‌نامه مصوب، معیارهایی برای  را تصویب و ابــاغ 
ساختمان آموزشی، شرایط سنی کودکان و مدیران، برنامه‌های 

درسی، بهداشت و ساعت‌ کار کودکستان‌ها تدوین می‌شود.
پس‌از‌این اداره معارف شهرستان‌ها با در نظر گرفتن موارد اعلام‌شده 
کودکستان  در نظام‌نامه، درخواست‌های متقاضیان تأسیس 
را بررسی و در‌صــورت داشتن شرایط کافی، مجوز کودکستان را 
صادر می‌کند. »برسابه هووسپیان« یکی از این متقاضیان است 
که تصمیم می‌گیرد کودکستانی در پایتخت تأسیس کند. او که از 
ارامنه ایرانی در دهه‌‌30خورشیدی است، این کودکستان را در 

خیابان معتمدالدوله با مجوز وزارت فرهنگ راه‌اندازی می‌کند.
کستر در کتاب »نخستین‌های  براساس پژوهش غلامرضا آذری‌خا
مشهد« اولین کودکستانِ ارض‌اقدس نیز به همت »ثریا مهاجر« در 
تیر1311خورشیدی پا می‌گیرد. او که دو سال پیش از این تاریخ، 
کــرده بــود، بعد از اقبال  کودکستانش را در خیابان ارگ ایجاد 
کودکانی  کند.  خانواده‌ها تصمیم می‌گیرد مجوز آن را دریافت 
کودکستان ثریا مهاجر پذیرفته می‌شدند، باید چهار تا  که در 
شش سال سن می‌داشتند. او در اردبیهشت‌1316، در پنجمین 
کنفرانس عمومی انجمن نطق و مناظره دانش‌سرای شاهدخت، 
در‌باره کودکستان و اهمیت آن در تربیت کودکان سخن می‌گوید 

و مشهدی‌ها را با واژه و اهداف کودکستان آشنا می‌کند.
بــرابــر اســنــاد بــاقــی‌مــانــده در مــرکــز اســنــاد آســتــان‌قــدس‌رضــوی، 
سال‌1315خورشیدی در سفر وزیر معارف به خراسان، توسعه 
ــه‌رو مــی‌شــود و درنتیجه پــس‌از  فضاهای فرهنگی بــا توجه روبـ
مدتی، بودجه‌ای برای ایجاد یک کودکستان مختلط در مشهد، 
در‌کنار دیگر بودجه‌‌ها به تصویب این وزارت می‌رسد. در این 
اسناد همچنین نام کودکستان شاهدخت نیز به‌عنوان یکی از 
کودکستان‌های قدیمی مشهد ثبت شده است. گویا این کودکستان 
در سال‌1320خورشیدی در خیابان جم، دایر بوده و زیر‌‌نظر اداره 

فرهنگ خراسان قرار داشته است.

کــوچــه بــاغ‌ویــســی  ی|  رضا سلیمان‌نور
کنونی( یکی از مسیرهای  وز  )مــهــرافــر
خ‌داده  ایجاد‌شده بر‌اثر تغییر و تحولات ر
وی ایجاد‌شده  ون حصار یا بــار در در
در دوره شاه‌طهماسب صفوی است. 
کنون پودی است  این کوچه در‌واقع ا
متصل‌کننده دو تــار چهنو و آرام ولی 
که بر  در گذشته تنها یک فرعی بــوده 
ــر تقسیمات ایــجــاد شــده اســـت. در  اث
یخ  کوچه‌گردی امروز قرار است در تار

این کوچه قدم بزنیم.

 zنام‌های کوچه »مهرافروز« در طول زمان

کوچه باغ‌ویسی قدیمی‌ترین نام ثبت‌شده 
برای این مسیر در اسناد مختلف است. 
ــم تــوســط کــســانــی که  ــام هــنــوز ه ایـــن نـ
دهه‌های نخستین عمر خود را در این 
کوچه سپری کرده‌اند، استفاده می‌شود. 
نام دیگر این مسیر کوچه »باغ نعیمی« 
است؛ البته این کوچه تنها در دوره‌‌ای 
کــوتــاه -یعنی اواســـط دهـــه‌40 و ابتدای 
ــروف بـــوده و  ــع ــه ایـــن نـــام م ــه‌50- ب ــ دهـ
پـــس‌از‌آن، بــار دیگر کوچه به همان نام 
قبلی بازگشته است. جالب است که هیچ 
سندی درباره دلایل این تغییر‌نام موقت 

وجود ندارد.
ــه، ایــن مــســیــر، بــه آن دلــیــل که  ــ در ادام
یکی از فرعی‌های کوچه چهنو محسوب 
می‌شود، پس از انقلاب و هنگام نخستین 
شــمــاره‌گــذاری معابر، نامی جدید پیدا 
 10 کــرده و در ابــتــدای آن تابلوی چهنو
نصب شده است. این شماره، سال‌1402 
و پس از شماره‌دار شدن کوچه‌های فرعی 
بن‌بست راسته کوچه چهنو، چهار عدد 
افزایش پیدا کرده و به چهنو 14 تغییر یافته 
کنون در تابلوی ورودی کوچه  اســت. ا
)از مسیر چهنو( هر دو این شماره‌ها در 
حالی ثبت شده‌اند که کلمه مهرافروز نیز 
به‌عنوان دیگرنام مصوب این کوچه حک 
شــده اســت. سرانجام اینکه در ابتدای 
کوچه آرام هــم تابلوی  کوچه از سمت 

آرام4 ثبت شده است.

 zکوچه »مهرافروز« تا پایان قاجار

بر‌اساس نقشه دالمج کوچه مورد‌نظر در 
دوران قاجارها، مسیری بن‌بست در میانه 
کوچه چهنو بــوده اســت. در ایــن نقشه 
کوچه مورد‌اشاره مسیری شمالی‌جنوبی 
است که پس از طی مسافتی کوتاه به انتها 
مــی‌رســد. هرچند در ایــن نقشه فضای 
اطراف کوچه مهرافروز به رنگ زرد کم‌رنگ 
)بازگو‌کننده فضاهای شــهــری( ترسیم 
شده، با‌توجه‌به نام کوچه در سال‌های 
که این کوچه  بعد، می‌توان مدعی شد 
در دل یک باغ بزرگ کم‌درخت و در حال 
نابودی ایجاد شده که جدا از محدوده 
سر‌سبز روی نقشه )محوطه پای چنار و 

چاه‌نو( بوده است.
از طرف دیگر شکل کاملا هندسی کوچه  نیز 
بازگو‌کننده ظهور این کوچه بن‌بست پس از 
یک تقسیم ملکی ناشی از ارث در سال‌های 
گفته نماند  نخست دوران قاجارهاست. نا
کــه وضعیت ایــن کوچه از منظر طــول و 
انشعابات تا پایان دوره حکومت قاجارها 
تغییر نــکــرده و هرتسفیلد هــم در نقشه 
سال‌1303، این مسیر را ‌مانند آنچه در نقشه 

دالمج ثبت شده، به تصویر کشیده است.

 zکوچه »مهرافروز« در دوران پهلوی‌ها

عمده تغییرات کوچه مهرافروز، از منظر 
رشد و گسترش محیطی و جمعیتی، در 
خ داده است.  سه دهه نخست این قرن ر
در این دوران بر طول کوچه و فرعی‌های 
آن افزوده شده است. این کوچه همچنین 
ــال‌1333 مشهد یک فرعی  در نقشه س
شمالی‌جنوبی است که محدوده میانی 
کوچه چهنو و آرام را به هم متصل  دو 
کرده و نوعی میان‌بر برای افرادی است 
که می‌خواهند بدون ورود به محدوده 
کوچه سرشور، از یکی از این کوچه‌ها به 

کوچه در  کنند. ایــن  دیگری نقل‌مکان 
آن زمان دارای دو فرعی غربی و دو فرعی 
که هر‌چند هر چهار  شرقی بــوده اســت 
فرعی بن‌بست بوده‌اند، شکل و شمایل 
هر‌کدام با دیگری تفاوت‌هایی داشته 
است؛ همچنین وضعیت این کوچه در 
سال‌های بعد هم تا پایان دوران حکومت 
پهلوی‌ها بر ایران تغییر چندانی نکرده و 
تنها برخی بناهای تک‌طبقه آن به بناهای 
دو و سه‌طبقه ساخته‌شده به سبک روز، 
تغییر‌وضعیت داده است و دو آب‌انبار 
شخصی موجود در خانه‌های کوچه هم 
استفاده عمومی خود را از دست داده 
و به‌سازه‌ای شخصی تبدیل شده‌ است.

 zکوچه »مهرافروز« پس از انقلاب اسلامی

کوچه مهرافروز در سال‌های  وضعیت 
نخست پــس از انــقــاب اســامــی تغییر 
چندانی با سال‌های قبل نداشته است. 
ک‌هــای  در ایــن دوران تنها بــرخــی پــا
کوچه تخریب و بناهای جدید  قدیمی 
منطبق با معماری بی‌هویت دهه‌های 
ــده اســت؛  ــا شـ 60 و 70 جــایــگــزیــن آن‌هــ

همچنین نظام کوچه‌بندی این مسیر نیز 
همان نظام ایجاد‌شده در نیمه نخست 
قرن14خورشیدی بود. این وضعیت البته 
در دهه‌80  به‌یک‌باره تغییر کرد. شایعه 
تبدیل این کوچه به بخشی از خیابانی که 
قرار است از مقابل باب‌الجواد)ع( احداث 
کند  شود و تا خیابان بهار امتداد پیدا 
باعث شد تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران 
ک به این کوچه اقبال نشان  حوزه املا
ک‌های مسکونی آن را بخرند.   دهند و پلا
این شایعه هرچند چند‌سالی بیشتر دوام 
پیدا نکرد و با اعلام نبود چنین طرحی 
در دستور‌کار شهرداری مشهد، تب خرید 
اراضی کوچه فروکش کرد اما سرعت گرفتن 
ح نوسازی اطراف حرم‌مطهر‌رضوی از  طر
میانه دهه‌80 عاملی شد تا طیف دیگری 
از ســرمــایــه‌گــذاران بــه ایــن کــوچــه اقبال 
کنون تعداد بناهای بیش  نشان دهند. ا
از سی سال موجود در کوچه که نشان 
کمتر از انگشتان  گذشته آن دارنـــد،  از 
یک دست است. از بین این بناها نیز دو 
ک )‌یکی در محل تقاطع با کوچه آرام  پلا
و دیگری در حاشیه کوچه اصلی( به حال 

کنون تنها در یکی از  خود رها شده‌اند. ا
ک‌های کوچه مهرافروز1، خانواده‌ای با  پلا
سابقه سکونتی بیش از پنجاه سال حضور 
ک‌های کوچه اصلی  دارنــد و از بقیه پلا
کز اقامتی  و فرعی‌های آن به‌عنوان مرا

استفاده می‌شود.

 z»نامداران کوچه »مهرافروز

ــدان »پــنــجــه‌شــاهــی« شاخص‌ترین  خــان
کن این کوچه در سده معاصر  خانواده سا
هستند. بزرگ این خانواده از گاراژدارهای 
حاشیه خیابان امام‌رضا)ع( در نیمه نخست 
قرن14خورشیدی بود. آب‌انبار موجود 
در حیاط خانه پنجه‌شاهی که در بخش 
انتهایی مهرافروز1 قرار داشت، محل تأمین 
کن در کوچه  آب اغلب خانواده‌های سا
باغ‌ویسی تا قبل از اجرای لوله‌کشی آب در 
مشهد بوده است. تغییر‌نام موقت کوچه 
در برهه‌ای از زمان بازگو‌کننده سکونت 
خــانــواده »نعیمی« در ایــن کوچه در آن 
کنان  دوران است که هرچند کسی از سا
فعلی کوچه اطلاعی از گذشته این خانواده 
ندارد، با‌توجه‌به توانایی آنان برای تغییر 
نام موقت کوچه می‌توان بزرگ خانواده 
را فــردی دارای نفوذ در مجموعه‌های 
دولتی شهر در میانه‌های دوران حکومت 
ــت. خــانــواده  ــس پــهــلــوی‌هــا بــر کــشــور دان
»حـــریـــری« را کــه از قــدیــمــی‌هــای صنف 
الکتریکی و فروش لوازم روشنایی بودند 
هم باید از جمله خانواده‌های قدیمی 
این کوچه دانست. »حسین باغ‌ویسی« 
که تا اواخــر دهــه‌70 مغازه‌های سرنبش 
شرقی تقاطع کوچه با کوچه چهنو را در 
اختیار داشت و ظاهرا از نوادگان مالک 
اولــیــه زمین‌های ایــن مــحــدوده بــود نیز 
کوچه اســت؛  از دیگر قدیمی‌های ایــن 
همچنین باید از »رحیم پرابروار« معروف 
به رحیم سبزی‌فروش نیز به‌عنوان دیگر 
ــرد. فــرزنــد  وی به  قــدیــمــی کــوچــه یـــاد کـ
کنان  کنون یگانه سا همراه همسرش ا
دارای پنجاه سال سابقه سکونت در این 
کوچه محسوب می‌شوند. حاجی »توکلی«، 
»فتاح خال‌گردن«، حاجی »احراری«، حاج 
»محمود احسنی« و »بی‌بی‌علوی« هم از 
دیگر افرادی هستند که هرکدام دوره‌ای 
از زمان به‌عنوان چهره شاخص کوچه در 
بین مــردم منطقه مــورد وثــوق بوده‌اند؛ 
همچنین باید از محمد قدیمی که به‌دلیل 
شغلش به محمدخان پاسبان معروف بود 
کن  هم به‌عنوان یکی دیگر از نمادهای سا
این کوچه نام برد. سرانجام اینکه نخستین 
ک غربی کوچه در محل تقاطع با کوچه  پلا
کنون تبدیل به زمینی آسفالت  چهنو که ا
و رهــا‌ شــده اســت زمــانــی میزبان یکی از 
کوچه بود  نخستین بناهای سه‌طبقه 
که در آن دو خانواده »جــوادی یزدی« و 

کبری« سکونت داشتند. »ا

کشف 
تاریخ5

مرضیـه ترابـی‌| امینه‌اقـدس همسر ناصرالدین‌شـاه و یکـی از زنـان 

بانفـوذ دربـار او بـود کـه توانسـت بـا زرنگـی و سیاسـتی کـه داشـت، 

موقعیتـی فوق‌العـاده نـزد شـاه قاجـار پیـدا کنـد. او خواهـر ملیجـک 

اول و عمـه ملیجـک دوم بـود و مسـئولیت نگهـداری از »ببری‌خـان« 

)گربـه محبـوب ناصرالدین‌شـاه( را هـم برعهـده داشـت و از‌آنجا‌کـه 

شـاه معتقـد بـود ملیجک‌هـا و ببری‌خـان بـرای وی شـانس می‌آورنـد 

و بلکـه جـان او را از خطرهـا می‌رهاننـد، بـه امینه‌اقـدس بهـا و جایـگاه 

بسـیار مـی‌داد. به‌این‌ترتیـب ایـن زنِ اهـل بیجـار، از اوج گمنامـی به 

قله شـهرت رسـید و تبدیل به نخسـتین زن ایرانی شـد که بـرای درمان 

کم‌بینایـی، بـدون ناصرالدین‌شـاه بـه اروپـا سـفر کـرد؛ هـر چنـد کـه 

بیماری چشـم او درمان نشـد و مدتی بعد با سـکته‌ای ناقـص، نیمی از 

بدنـش نیـز فلـج شـد. تصویـر امـروز امینه‌اقـدس را هنـگام حرکـت به 

سـمت چشـمه »گله‌گیله« در شهرسـتانک نشـان می‌دهـد. عکس در 

‌16صفـر سـال‌1310قمری )‌19شهریور‌1271خورشـیدی( گرفته 

شـده‌ اسـت اما عکاس آن معلوم نیسـت. عـکاس در شرح عکس چنین 

آورده‌ اسـت: »نـواب علیّـه امین‌اقـدس کـه کلکلیـه شهرسـتانک بـه 

تفـرج تشریـف می‌برنـد از عمارت شهرسـتانک سـوار شـده‌اند در ایام 

وبایـی در شـانزدهم صفرالمظفـر‌1310 لوی‌ئیـل )سـال نهنـگ(.« 

با‌این‌حـال ناصرالدین‌شـاه در حاشـیه ایـن عکـس کـه امین‌اقدس را 

از پشـت سر و نشسـته بـر اسـب نشـان می‌دهـد، دو کلمه اضافـه کرده‌ 

اسـت: »امین‌اقـدس و شـاطرش« معنـای کلمـه »شـاطر« چیسـت؟ 

اولیـن چیـزی کـه دربـاره ایـن واژه به ذهـن می‌رسـد »اسـتاد نانوایی« 

اسـت؛ امـا این شـاطرها در عصر قاجـار، وظیفه پخـت نان نداشـتند. 

آن‌هـا افرادی بودند که بایـد به‌عنوان نخسـتین قهرمانان دو‌و‌میدانی 

حرفـه‌ای تاریخ ایران شـناخته شـوند. شـاطرها از کودکی بـرای پیاده 

‌برگی از تاریخ 
‌»دو‌ و‌ میدانی« 
‌ایران در تصویری از 
»امینه اقدس«

طـی کـردن مسـافت‌های طولانی   زیـر نظر شاطرباشـی تربیت می‌شـدند. این افـراد توانایـی دویدن در مسـیرهای طولانی را داشـتند و 

علاوه‌بـر‌آن، از نظـر نظامـی هم ورزیـده بودنـد؛ به‌همین‌دلیل افزون بر شـغل نامه‌رسـانی، وظیفه اسـکورت افـراد مهـم، از جمله اعضای 

خانـواده سـلطنتی، برعهـده آن‌ها گذاشـته می‌شـد.

ایـن افـراد لباس‌هایـی مخصـوص بـه خود داشـتند که در ایـن تصویـر تاریخی یکـی از الگوهـای لبـاس شـاطری را می‌بینید. همه‌سـاله 

مسـابقاتی بـا عنوان شـاطردوانی بـرای انتخاب بهترین شـاطر برگزار می‌شـد. وظیفه شـاطری بعد از دوره ناصرالدین‌شـاه منسـوخ شـد 

و ایـن شـغل به‌تدریـج اعتبـارش را از دسـت داد، هر‌چنـد کـه تـا پایان عصر قاجار، افـراد متمـول در جامعـه ایرانـی کم‌و‌بیش از شـاطرها 

بـرای انجـام امور مورد‌نیازشـان اسـتفاده می‌کردند. نکتـه دیگری که از ایـن عکس می‌توان دریافت، آن اسـت که در سـال‌1310قمری 

)1271خورشـیدی(، بیماری مهلـک و همه‌گیر وبا در شـهر تهـران و اطراف آن شـیوع یافته‌ بوده اسـت و به‌همین‌دلیل ناصرالدین‌شـاه 

درباریـان و افـراد متمـول، برای فـرار از این بیماری، راهـی ییلاقات البرز شـده‌‌اند.

درباره کوچه »مهرافروز«، یکی از فرعی‌های محله »سرشور« که روزگاری درختان بی شماری درآن سایه داشته اند

میان »چهنو« و »آرام« باغ بی برگی است
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